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According to some Islamic narrations, the effects of legitimate 
lineage arise through a valid marriage, and lineage is 
recognized as the first right of the child after birth. The 
attribution of a child born of zina to the mother is disputed: the 
majority of Sunni and some Imami jurists, relying on certain 
narrations and rational proofs, affirm attachment, thereby 
acknowledging the child’s inheritance from the mother and her 
relatives while negating any connection with the adulterer and 
analogizing them to children of liʿān. In contrast, the majority 
of Imami jurists and some Sunnis deny attachment, invoking 
the hadith of firāsh, authentic narrations, rational arguments, 
and the principle of caution, holding that although combining 
lineage with sin is not impossible, cases of zina are excluded 
from the subject of lineage for the above reasons. The main 
objective of this article is to examine jurists’ views on 
attaching the lineage of a child of zina to the mother. The core 
disagreement is whether birth and the applicability of the term 
“walad” establish attachment, or whether the lack of a 
religiously valid marriage negates it. The research question is: 
What is the stance of jurists of both schools on this matter? 
Using a library method and a descriptive-analytical, 
comparative approach, the study concludes that “walad” 
linguistically applies to a child of zina, there is no specific 
proof negating filiation between mother and child, and the 
effects of lineage consequently apply due to this attachment. 
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Introduction 
Legitimate lineage is described in the Qur'an as one of God's favors and in 
Islamic reports as the first right of the human being after birth. It affects many 
areas of fiqh, including inheritance, maintenance, guardianship, marriage 
prohibitions, and civil identity. The issue of attributing a child born of zina to 
the mother has divided Islamic jurists. The study examines whether such 
attribution is possible and what legal effects follow. 

Methodology 
The research is descriptive-analytical and relies on fiqhi sources and prior 
studies. Data were collected through books, articles, and reports, then 
analyzed through comparative content analysis of the views of Islamic 
schools. 

Literature Review 
Previous research has mainly addressed the legal and fiqhi effects of 
illegitimate children, including testimony, judgment, maintenance, 
inheritance, custody, and identity. A comprehensive comparative and 
analytical study devoted specifically to the possibility of attributing a child 
born of zina to the mother across Islamic schools has not been found. 

Findings 
Two main views exist. The first, held by many Imami jurists and most Sunni 
jurists, accepts attribution of the child to the mother. Its arguments rely on 
reports, the sign of firash, the causal role of the mother in birth, and the 
apparent meaning of certain Qur'anic verses. The second view, held by a 
famous group of Imami jurists and some Hanafi and Shafi'i jurists, denies 
attribution. It relies on reports negating lineage and inheritance, including the 
hadith of firash and other narrations. 

Discussion 
Analysis of the evidence shows that the first view is stronger in the linguistic 
and semantic meaning of the word child. Reports such as those transmitted 
from Ishaq b. Ammar and Yunus b. Abd al-Rahman support attribution to the 
mother. The second view's reports mainly concern inheritance, not absolute 
lineage, and some of them suffer from weaknesses in chain or scope. The 
denial of attribution because of the unlawful relationship is not persuasive, 
since ordinary language and textual usage attribute the child to the mother. 

Conclusion 
The view accepting attribution of a child born of zina to the mother is stronger 
linguistically, textually, and rationally. Denial based on reports concerning 
inheritance cannot be extended to all effects of lineage. Attribution to the 
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mother should establish lineage-related effects such as maintenance and 
certain civil rights, while the connection to the adulterer remains negated. The 
study proposes that Iranian civil law, including Article 1167 of the Civil Code, 
be supplemented to expressly recognize attribution of the child to the mother 
and thereby fill a legal gap. 
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 یانتساب ولدالزنا به مادر در فقه اسلام ی سنجامکان
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 مقالۀ پژوهشی 
 

 ۱۴۰۲/ ۰۸/۰۸تاریخ دریافت: 
 ۱۴۰۲/ ۰۳/۱۰تاریخ بازنگری: 
 ۲۷/۱۰/۱۴۰۲تاریخ پذیرش: 
   ۰۱/۱۰/۱۴۰۴تاریخ انتشار: 

 
دواژه   ها: کلی

 ،نسب
 ، ولدالزنا

 ، ولد
 ،ارث

 فراش 

.  د ی آ ی به وجود م   ح ی نکاح صح   ۀ واسط به   ، ی اسلام   ات ی روا   ی آثار نسب مشروع مطابق برخ 
حق    ن ی عنوان نخست به   ی اسلام   ات ی دارد که در روا   ت ی اهم   ی نسب افراد به قدر   یی شناسا 

تأک  مورد  تولد،  از  پس  مسئل   د ی طفل  است.  گرفته  از    ۀ قرار  مادر،  به  ولدالزنا  انتساب 
مذاه  در  اختلاف  مورد  فق   ی فقه   ب موضوعات  مشهور  برخ اهل   هان ی است.  و    ی سنت 

  دگاه، ی د   ن ی ا   ی اند. مستند اصل معتقد به الحاق نسب ولدالزنا به مادر شده   ه ی امام   هان ی فق 
روا   ی ا پاره  ادل   ات ی از  بد   ی عقل   ۀ و  ارث    ن ی است.  به  به نصوص، معتقد  با تمسک  جهت، 

از جانب مادر و خو  ارتب شده   ی و   شاوندان ی ولدالزنا  با زان   اط اند و هرگونه  نف   ی ولدالزنا    ی را 
اند. در مقابل، مشهور  کرده   اس ی از لعان ق   ی اند و آنان را در احکام به کودکان ناش نموده 

به    ه، ی نظر   ن ی به ا   ن ی اند. قائل سنت معتقد به عدم الحاق شده اهل   ی و برخ   ه ی امام   هان ی فق 
. از منظر  د ان تمسک کرده   اط ی و اصل احت   ی عقل   ۀ ادل   حه، ی صح   ات ی روا   ی فراش، برخ   ث ی حد 

  ل ی موارد زنا به دلا   گر، ی به عبارت د   ست؛ ی ن   ر ی ناپذ امکان   ت، ی نسب با معص   ن ی جمع ب   شان، ی ا 
  هان ی فق   دگاه ی د   ی رو، بررس   ش ی پ   ۀ مقال   ی . هدف اصل گردد ی ذکرشده از موضوع نسب خارج م 

است    ن ی اختلاف ا   ی نسبت به امکان الحاق نسب ولد زنا به مادر است. منشأ اصل   ی اسلام 
اند و  الحاق طفل به مادر را ولادت و صدق عنوان «ولد» ذکر کرده   ی اصل   ل ی دل   ی ا که عده 

ها و  نبودن رابطه آن   ی انتساب ولدالزنا به مادر، به شرع   ی جهت نف   ی برخ   گر، ی د   ی از سو 
  هان ی فق   دگاه ی است که د  ن ی ا  ی پژوهش، سؤال اصل   ن ی اند. در ا تمسک جسته   ت ی عدم زوج 

و    ی ا پژوهش با روش کتابخانه   ن ی ا   ست؟ ی مادر چ   به در موضوع انتساب ولدالزنا    ن ی ق ی فر 
  ۀ ادل   ی اب ی و ارز   ل ی نگاشته شده است. پس از تحل   ی ق ی صورت تطب به   ی ل ی تحل  ـی ف ی توص   کرد ی رو 

«ولد» در لغت بر ولدالزنا صدق کرده،   ۀ : عنوان واژ گردد ی حاصل م   ل ی ذ  ج ی نتا  دگاه، ی هر د 
طفل وجود نداشته، و آثار نسب    ر فرزند و ماد   ن ی بنوت ب   ی بر انتفا   ی خاص   ل ی دل   گونه چ ی ه 
 . گردد ی م   ی مادر و طفل، جار   ن ی الحاق نسب ب   ل ی دل به 

( یعباسعل  ،یصالح:  استناد  اسلام   یسنجامکان ).  ۱۴۰۴.  فقه  مادر در  به  ولدالزنا  مبانی  .  یانتساب  و  فقه اسلامی  مطالعات 
 https://doi.org/10.22034/FVH.2023.17247.1854  . ٣٦٣- ٣٣٩)،٢( ٢٠حقوق،  
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 مقدمه 

به  قرآن کریم  در  (نحل،  نسب مشروع  بندگان معرفی شده است  بر  تفضلات خداوند  از  یکی  در  ).  ۷۲عنوان 
عنوان نخستین حق فرد پس از تولد، نام برده شده است. این موضوع در مباحث فقهی روایات اسلامی از آن به 

آید واسطۀ نکاح صحیح به وجود میمختلفی مانند نفقه، ارث و حضانت مطرح شده است؛ چراکه این آثار به
). بنابراین احکام مذکور در روابط نامشروع، جاری نبوده و در صورت ارتکاب، ۵۰۶ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۰۹(حلی،  

هایی توسط شارع مقرر شده و در قرآن کریم، روابط مذکور، ضمن حرمت عمل برای شخص مرتکب، مجازات 
(نور،   اثبات نسب معین شده  های). در منابع فقهی فریقین، راه۲شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است  برای  ی 

مهم۵۱۶ ص.   م،۱۹۶۷(بدران،   که  آن )  (حلبی،  ترین  است  زوجیت  رابطه  ؛  ۴۹۱ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۰۷ها، 
  کارشناس   به   رجوع   مانند  – سبب ادلۀ ظنی ). علاوه بر این طرق، نسب به ۳۹ ، ص. ۵ ق، ج. ۱۴۲۲بخاری،  

) لکن نفی نسب بایستی با رجوع به ادله  ۱۵۷ ، ص. ۸ ق، ج. ۱۴۲۲بخاری،  (   است   گردیده   اثبات   –   قیافه 
(ابن  شود  انجام  ج. ۱۳۸۹قدامه،  یقینی  فقیهان  ۱۵۷ ، ص. ۸ ق،  بین  مادر  به  ولدالزنا  انتساب  مورد  در   .(

اهل  فقیهان  اکثریت  دارد.  وجود  متمایز  دیدگاه  دو  اسلامی  (قنوجی،  مذاهب  ج. ۱۲۹۰سنت  ،  ۲ ق، 
اند. در مقابل،  ) و برخی امامیه با استناد به ادلۀ مختلف، معتقد به الحاق نسب ولدالزنا به مادر شده ۳۲۸ ص. 

اند. قائلان هر نظریه به ادلۀ مختلفی مانند  نظریۀ عدم الحاق را برگزیده  برخی فقیهان حنبلی و مشهور امامیه، 
دگاه جهت اند؛ بنابراین، بررسی و تحلیل ادله و مستندات هر دیروایات جهت اثبات دیدگاه خویش استناد جسته 

 گزینش قول صحیح، ضروری است.  
هایی صورت گرفته و محققان این موضوع را از ابعاد مختلف دربارۀ الحاق نسب ولدالزنا به زانی، پژوهش

 توان به مواردی اشاره کرد: اند که میبررسی کرده
 آبادی. . مقاله «بررسی احکام حقوقی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه» نوشته حمید کاویانی و مریم سهل ۱

در این پژوهش، ضمن تعریف لغوی و اصطلاحی فرزندان نامشروع، به آثار حقوقی این موضوع مانند شهادت، 
 قضاوت و نفقه پرداخته شده است.  

. مقاله «نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)» نوشته الهام شریعتی  ۲
های انتساب ولد به  گرفته است. در این پژوهش ضمن تعریف نسب، به ملاک های صورتنیز از دیگر پژوهش

 والدین پرداخته و سپس آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده است.  
حقوقی نسب ولد نامشروع» نوشته عبدالله علیزاده. در این تحقیق، مؤلف به  -. مقاله «وضعیت فقهی۳
 های مختلف فقهی در موضوع ارث ولدالزنا پرداخته و آن را با مباحث حقوق مدنی تطبیق داده است.  دیدگاه
. مقاله «بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی» نوشته فاطمه ناصری و محمد مهدی زارعی. در  ۴

اند این پژوهش، نویسندگان، اصل نسب فرزند طبیعی را مورد بررسی قرار داده و درصدد پاسخ به این سؤال بوده
اند که فرزند طبیعی، شود؟ و در نهایت به این نتیجه رسیدهکه آیا آثار نسب مشروع بر این فرزندان تطبیق داده می

 دلیل عدم زوجیت از برخی حقوق نسب مشروع برخوردار نیستند. ولدالزنا نیست؛ اما به
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  ی اسلام   فقه   در   مادر   به   ولدالزنا   انتساب   ی سنج امکان 

 

سنجی نسب ولدالزنا به مادر را به ها، پژوهش مستقل و جامعی که موضوع امکان با وجود همه این تلاش
شود و نوشتار حاضر از نظر موضوع و تحلیل  ای میان مذاهب اسلامی بررسی کرده باشد، یافت نمیگونه مقارنه 

شده کاملاً متمایز است. با توجه به اهمیت موضوع و نظر به عدم  ها با مقالات انجام و بررسی مستندات نظریه 
های تحلیلی، انجام چنین پژوهشی ضرورت دارد؛ بنابراین در این نوشتار ابتدا دیدگاه  -وجود پژوهشی تطبیقی

شود. این پژوهش درصدد  شود، سپس به نقد و ارزیابی اقوال و نظریات ایشان پرداخته می مختلف گزارش می
پذیر است؟» ا با توجه به مبانی فقهی فریقین، انتساب ولدالزنا به مادر امکانپاسخ دادن به این پرسش است: «آی

دلیل عدم ثبوت حقیقت شرعیه  نویسنده این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که انتساب طفل متولد از زنا به 
 لفظ «ولد» و روایات معتبر، امکان دارد و هیچ تعارضی با ادلۀ دیگر ندارد.  

 ی اساس میمفاه

 نسب  مفهوم
به  لغت  (راغب نسب در  بین دو شیء است  ارتباط  و  ). در  ۸۰۱ ص.   ، ۱ ج.   ق، ۱۴۱۲اصفهانی،  معنای وابستگی 

شدن به شخص دیگر به شرط صدق عرفی  شدن ولادت شخصی به شخص دیگر یا منتهی اصطلاح به منتهی 
(رومی،  ها معتقد به انتقال نسب از جانب پدر بوده  ). حنفی ۲۳۸ ص.   ، ۲۹ ج.   ، ۱۴۰۴تعریف شده است (نجفی،  

دانسته ۴۷۹ ص.   ، ۱ ج.   ق، ۱۳۸۹ فراش  اماره  را  نسب  ایجاد  سبب  و  (غیتابی،  )  ).  ۲۶ ص.   ، ۵ ج.   ق، ۱۳۸۹اند 
نسب  انتقال    ) ۵مالکیه در تعریف نسب، وجود رابطه شرعی را معتبر دانسته و با استناد به آیات قرآن کریم (احزاب،  

). فقیهان شافعی با استناد به حدیث فراش، انتقال  ۶۰۵ ص.   ، ۲۱ ج.   ق، ۱۴۳۴اند (تمیمی،  را از جانب پدر پذیرفته 
). فقیهان حنبلی نسبت به انتقال  ۱۳۶ ص.   ، ۴ ج.   ق، ۱۴۲۷اند (شافعی،  پذیر دانسته نسب را از طریق پدر امکان 

   ). ۲۷۴ ص.   ، ۴ ج.   ق، ۱۴۱۸اند (حنبلی،  نسب از جانب مادر در موارد زنا و لعان زوج، تصریح کرده 

 فراش 
فارس،  معنای آماده کردن و توسعه دادن چیزی بوده و معنای حقیقی آن، زوجه است (ابنفراش در لغت به 

). در برخی منابع علم لغت در معنای فراش زوج و وطی نیز به کار رفته است (زبیدی،  ۴۸۶ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۳۹۹
گردد  سبب مادر، واژه فراش استعمال میطوری که در مورد ولادت طفل به )؛ همان ۱۶۰ ص.   ،۹ ج.   ق،۱۴۱۴

). تعبیر فراش در برخی منابع در مورد زوجه صاحب فرزند نیز استعمال شده است ۱۹۸۵ ص.   م،۱۷۲(جرجانی،  
شود صورت کنایی در معنی زن شوهردار استعمال می ). همچنین این واژه به ۴۳ ص.   ،۳ ج.   ق،۱۳۱۳(زیلعی،  
  ق،۱۴۰۶حجر،  ر آورده شده است (ابن). بدین جهت از آن به افتراش تعبی۱۶۱ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۱۲(قرشی،  

). ۱۷۲ ص.   م،۱۹۸۵معنای وطی استعمال شده است (جرجانی،  ). در تعابیر فقهی این واژه به۳۶ ص.   ، ۱۲ ج. 
 شود که یکی از معانی رایج فراش، زوجه است.  از این عبارات استفاده می
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 زنا
) ۳۸۴ ص.   ق،۱۴۱۲اصفهانی،  معنای نزدیکی مرد با زنی بدون عقد شرعی است (راغبلفظ زنا در علم لغت به

و در اصطلاح فقیهان، موجب آن را نزدیکی مرد و زنی بدون عقد شرعی به شرط آنکه این عمل در فرج باشد، 
دانان آن را نزدیکی غیرقانونی مرد بالغ و عاقل و مختار با  ). برخی حقوق۷۷۴ ص.   ق،۱۴۱۰اند (مفید،  دانسته 

ها نسبت به  ). حنفی۲۴۱ ص.   ش،۱۳۹۴اند (امامی،  ها رابطه زوجیت وجود ندارد، تعریف کردهزنی که بین آن 
). مالکیه علاوه  ۴۴ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۱۹اند (موصلی،  این تعریف، عدم زوجیت، ملکیت و یا شبهه را اضافه کرده

 ).  ۳۱ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۳د (حصری، انبر قیود مذکور، عمدی بودن عمل را نیز معتبر دانسته 

 شان یا ۀالحاق نسب طفل به مادر و ادل  دگاهید

 دیدگاه فوق در دو مبحث تقریر نظریه و مستندات آن قابل بررسی است: 

 مادر  به فرزند  نسب  الحاق یۀنظر   ری تقر 
اند و  برخی فقیهان امامیه با تمسک به نصوص، معتقد به ارث ولدالزنا از جانب مادر و خویشاوندان وی شده

اند (طوسی، هرگونه ارتباط ولدالزنا با زانی را نفی نموده و با استناد به روایاتی، معتقد به ارث ولدالزنا از مادر شده
بی (ابن). مشهور فقهای حنفی  ۱۸۴ ص.   ،۴ ج.   ش،۱۳۶۷ (ابن۲۵۱ ص.   ،۴ ج.   تا،نجیم،  مالکیه  عبدالبر، )، 
  ، ۷ ج.   ق،۱۴۱۸مفلح،  )، حنبلی (ابن۱۹۹ ص.   ،۱۹ ج.   ق،۱۴۱۳)، شافعی (نووی،  ۲۳۱ ص.   ،۱۷ ج.   ق،۱۴۲۱

)، معتقد به انتساب ولدالزنا به مادر شده و نسبت به آن، ۳۳۳ ص.   ،۱ ج.   تا،حزم، بی ) و ظاهری (ابن۶۰ ص. 
). دلیل حکم مذکور، الحاق طفل به مادر در موارد ۳۲۸ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۲۹۰اند (قنوجی،  ادعای اجماع کرده

لعان و اقرار زوج به زنا است؛ بنابر استدلال ذکرشده در الحاق فرزند طبیعی به مادر نیازی به عقد نکاح نیست؛  
ی و حکمی، جزئی از بدن  زیرا انتساب ولدالزنا یقینی بوده است. بدین جهت، قبل از ولادت، طفل از نظر حس

). عمده دلیل قائلان این دیدگاه، روایات اسلامی، اماره فراش  ۲۵۱ ص.   ،۴ ج.   تا،نجیم، بی مادر بوده است (ابن
به مادر است. شافعی۱۹۹ ص.   ،۲۹ ج.   ق،۱۴۱۴(سرخسی،   به  ) و شرعی بودن نسب طفل نسبت  ها معتقد 

حزم، اند (ابن اند و آثار نسب مانند توارث، نفقه و تحریم نکاح را جاری دانستهالحاق نسب ولدالزنا به مادر شده
) و  ۳۲ها، ظاهر برخی از آیات قرآن کریم (اسراء،  ترین دلیل بر ارتباط نسبی آن). مهم۳۳۴ ص.   ،۸ ج.   تا، بی

اند  اجماع فقها است. برخی دیگر، دلیل عقلی الحاق ولدالزنا به مادر را عدم اجتماع نسب با معصیت ذکر کرده
 ).  ۱۸۹ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۰۰(شافعی، 

بین مادر و ولدالزنا، ادعای اجماع نموده آثار نسب  ابتدا نسبت جریان  عابدین،  اند (ابنفقهای حنفی در 
)  ۱۵۴ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۳۲اند (طیار،  )؛ سپس جهت تأیید به حدیث فراش استناد کرده۸۰۰ ص.   ،۶ ج.   م،۱۹۹۶

ترین ). عمده۳۱۷ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۳۱شود (ابوبلال،  غیرشرعی به زانی ملحق نمیدلیل ولادت از طریق  و به
). شرط الحاق ولدالزنا به ۲۵۱ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۳۱نجیم، دلیل بر انتساب، ولادت طفل توسط مادر است (ابن

سبب ولادت، عدم وجود پدر و خویشاوندان پدری است و در صورت عدم وجود زوج، ولدالزنا از مادر و  مادر به 
 ). ۸۵۲ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۰۴برد (سغدی، خویشاوندان مادری خود ارث می
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اند فقهای حنبلی نیز با استدلال به ظاهر برخی آیات قرآن کریم، انتساب ولدالزنا به مادر را قطعی دانسته
اند (زحیلی،  ) و آنان را در احکام میراث، شبیه فرزندان متولد از لعان دانسته۲۳۷ ص.   ، ۲ ج.   ق،۱۴۱۴(کرجی،  

اند  ). مالکیه ضمن الحاق ولدالزنا به مادر، آنان را با فرزندان متولد از لعان قیاس کرده۴۳۱ ص.   ،۸ ج.   ق،۱۴۰۹
) و معتقد به ۱۶۵۵ ص.   تا،اند (ثعلبی، بیها را با یکدیگر یکسان دانسته) و احکام آن۱۶۵۵ ص.   تا،(مالکی، بی 

 ).  ۱۰۱ ص.   ،۶ ج.   ق،۱۴۲۱عبدالبر، اند (ابنمادر شدهعدم انفکاک مطلق نسب ولدالزنا از 

 مادر  به  فرزند  نسب  الحاق یۀنظر   ۀادل انیب

ت ی روا   ا
اند؛ قائلین به انتساب طفل متولد از زنا به ادلۀ مختلفی مانند روایات و سببیت مادر در ولادت، استناد کرده

 لذا در ابتدا، این ادله مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت. 
توان از این  الف. در برخی منابع حدیثی فریقین، روایاتی در موضوع توارث بین ولدالزنا و زانیه وجود دارد که می 

 کنیم.  گیری کرد. جهت تبیین موضوع به برخی روایات اشاره می ها را نتیجه روایات، وجود ارتباط نسبی بین آن 
 . روایت عمرو بن شعیب ۱

عمرو بن شعیب روایتی را از پیامبر اکرم (ص) بدین مضمون نقل کرده است: «در صورت ادعای پدر نسبت 
شود. برد و در صورت انکار، نسب و میراث هم منتفی میبه فرزندی، طفل به پدر ملحق گشته و از او ارث می

شود.» (احمد  سپس حضرت فرمودند: در صورت وقوع زنا، فرزند متولد شده، ولدالزنا بوده و به مادر منتسب می
سنت، حدیث فوق را حسن دانسته است (دارمی،  ). البانی از محدثان اهل۳۰۱ ص.   ،۱۱ ج.   ق، ۱۴۲۱حنبل،  بن

). ذیل روایت اشاره به عدم انتساب ولدالزنا به زانی دارد حتی اگر اقرار نماید. چنین  ۱۰۰۶ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۲
نسبت به الحاق طفل به مادر منعی وجود ندارد. بدین جهت، پیامبر اسلام اقراری مورد اتفاق فقها است، اما  

 ).  ۱۱۰ ص.   ،۱۶ ج.   ق،۱۴۳۹(ص) نسبت به امر تصریح نمودند (هرری، 
 . روایت اسحاق بن عمار ۲

صادق امام  از  عمار  بن  علیا  (ع) اسحاق  «انّ  است:  کرده  روایت  وابن    (ع) چنین  الزّنا  ولد  یقول:  کان 
). «ولدالزنا و فرزند متولد از  ۱۸۴ ص.   ،۴ ج.   ش،۱۳۶۷الملاعنه ترثه امّه و اخوته لأمّه أو عصبتها» (طوسی،  
مضمون از طریق یونس بن برند.» روایت دیگری بدین  لعان از مادر و برادران و خویشاوندان مادری ارث می

نقل شده است (حرعاملی،   أمه»  قبل  لقراباته من  ولدالزنا  ). ۲۷۶ ص.   ،۲۶ ج.   ق،۱۴۰۹عبدالرحمن «میراث 
اند  واسطۀ مادر و عمومات ادلۀ ارث دانسته برخی دلیل حکم توارث بین مادر و ولدالزنا را صدق تولد طفل به

 ).  ۱۵۴ ص.   ،۱ ج.   تا،الغطاء، بی(کاشف
 ب. روایاتی که دلالت بر اشتراک ولدالزنا و فرزند متولد از لعان در احکام دارد. 

ها دارد که به یک نمونه اشاره  در منابع فقهی امامیه روایاتی وجود دارد که دلالت بر اشتراک احکام آن
هِ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ ابْنِ کنیم. «عنمی مِّ

ُ
نَا لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أ الَ: مِیرَاثُ وَلَدِالزِّ الْمُلاَعَنَه» (حلبی، عَلِی بْنُ ابْرَاهِیمَ قَ

اهل۱۶۴۴ ص.   ،۷ ج.   ق،۱۴۰۷ فقیهان  کرده).  فقها  و همۀ  به صحابه  منسوب  را  آن  تأیید،  اند  سنت ضمن 
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). برخی حکم این دو موضوع را یکسان دانسته و مطلب خویش را مستند  ۱۸۹ ص.   ،۲۹ ج.   ق،۱۴۱۴(سرخسی،  
 ).  ۱۹۹۶ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۱۲به روایتی از طریق محمد بن سالم کرده است (دارمی، 
واسطۀ ابراهیم بن موسی از طریق عمرو وجود دارد که  حدیث دیگری، شبیه به مضمون حدیث مذکور، به 

  ق،۱۴۱۲دارمی،  ها توارث وجود دارد (شوند و بین آن فرزند متولد از لعان و ولدالزنا به مادر خویش منتسب می 
اند  ها را در عدم میراث مشترک دانسته). برخی دیگر نیز با استناد به کلام برخی محدثین، آن ۱۹۹۷ ص.   ، ۱۴ ج. 

سنت و ظاهری در ابتدا نسب ولدالزنا را  ). مشهور مذاهب چهارگانه اهل۳۵۴ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۲۵(نیشابوری،  
،  موسوعه الفقه الاسلامیاند (ها را با کودکان متولد از لعان قیاس نمودهبه مادر منتسب کرده، سپس احکام آن

 ). ۳۴۷ ص.   ق،۱۴۲۲
قیاس   لعان  از  ناشی  فرزند  با  را  آن  و  دانسته  مادر  تابع  احکام  نظر  از  را  زنا  از  متولد  فرزند  فقهای حنفی، 

واسطۀ مادر ذکر کرده، و جهت تأیید، به احکام شرعی بهائم  اند. ایشان دلیل نظریۀ خود را ولادت طفل به کرده
نجیم،  ها معتقدند در این موارد بایستی احکام جانب مادر ترجیح داده شود (ابناند. آن(جواز اکل) اشاره کرده

). فقیهان شافعی، حکم ولدالزنا و فرزند متولد از لعان در عدم انتساب به زانی و الحاق به ۲۵۱ ص.   ،۴ ج.   تا،بی
گردد و دلیل وجود اماره فراش، طفل به او ملحق می اند. در صورت وجود فراش زوجه بهمادر را یکسان دانسته

به  در صور  (ماوردی،  مادر منتسب می ت فقدان فراش، طفل فقط  ). فقیهان ۱۶۲ ص.   ،۸ ج.   ق،۱۴۱۹شود 
ها را به ها را در احکام شبیه یکدیگر دانسته، سپس آنحنبلی، ضمن قیاس ولدالزنا به فرزند متولد از لعان، آن 

). و ضمن  ۱۲۱ ص.   ،۷ ج.  ق،۱۳۸۹قدامه،  اند (ابناند و این حکم را به مشهور نسبت دادهمادر ملحق کرده
آن  محکم مقایسه  لعان،  به  نسبت  را  مادر  به  ولدالزنا  انتساب  سبب  دانستهها  (ابنتر  بیاند    ، ۱۰ ج.   تا،حزم، 

کرده۱۴۲ ص.  ذکر  مادر  به  ولدالزنا  انتساب  جهت  را  روایاتی  نیز  مالکیه  آن).  و  مشترک  اند  احکام  در  را  ها 
روایتی در موضوع لعان زوجین چنین نقل انس بن). مالک۵۳۷ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۲انس، بناند (مالکدانسته 

کرده است: «در زمان پیامبر اسلام (ص)، مردی همسر خویش را لعان کرد. سپس پیامبر اسلام (ص) پس از  
 ). ۲۶۰ ص.   ، ۲ ج.   ق،۱۴۱۲ق، ۱۳۸۹قدامه، ایجاد جدایی بین زوجین، فرزند را به مادر ملحق نمودند.» (ابن

 ولادت   در   مادر   ت ی سبب 
یکی دیگر از ادلۀ قائلان به الحاق ولدالزنا به مادر، ظاهر برخی آیات قرآن کریم است. فقیهان شافعی با 

اند. از نظر ایشان،  و حدیث فراش، ولدالزنا را به مادر نسبت داده)  ۲اشاره به برخی آیات قرآن کریم (مجادله،  
). برخی دیگر به ۱۷۰ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۰۰شود (شافعی،  عمومیت این ادله موارد نامشروع (زنا) را نیز شامل می

)، ظهور در ایجاد نسب  ۲اند. برخی از این آیات (مجادله،  ) استناد کرده۲۰؛ مریم،  ۳۲آیات دیگر نیز (نجم،  
طفل به  ولادت  ندارد  فرقی  باشد؛  داشته  وجود  انتساب  برای  دیگری  شرط  آنکه  بدون  دارند،  ولادت  واسطۀ 
).  ۱۶۸ ص.   ،۹ ج.   ق،۱۴۲۸؛ جوینی،  ۳۸۰ ص.   ، ۶ ج.   ق،۱۴۰۶تهرانی،  ه باشد (صادقیسبب نکاح، زنا یا شبهبه 

می مستغنی  قیاس]  [مانند  دیگر  ادلۀ  به  رجوع  از  را  ما  مذکور  آیات  به  (کرجی،  استناد    ، ۲ ج.   ق،۱۴۱۴کند 
  ، ۱ ج.   ق،۱۴۲۱کند (مغنیه،  ها را بر موضوع ولدالزنا می). اطلاق آیات مذکور سبب تطبیق احکام آن ۲۳۷ ص. 
می ۳۷۵ ص.  مادر  به  طفل  انتساب  سبب  ولادت  لفظ  عرفی  تبادر  آیات،  ظاهر  بر  علاوه  (اردبیلی،  ).  شود 
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عنوان ). بدین جهت فقیهان حنفیه، مالکیه، شافعی و حنبلی، ولادت طفل را به۱۳۴ ص.  ،۱۳ ج.  ق،۱۴۰۳
عنوان جزئی از اعضای مادر  اند؛ زیرا طفل قبل از ولادت بهترین دلیل انتساب ولدالزنا به مادر ذکر کردهعمده

ها نیز استناد به این دلیل را در موارد عدم فراش زوجه، موجه دانسته و برای آن، گذشت شش بوده است. حنفی 
). فقهای مالکی علاوه بر تأیید  ۳۶۴ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۰۶اند (کاشانی،  ماه یا بیشتر پس از تولد را شرط کرده

(ابن  مادر  به  ولدالزنا  نسب  ج. ۱۴۲۲عبدالبر،  الحاق  ص. ۶ ق،  آن ۱۰۱ ،  نکاح  حرمت  به  معتقد  شده )  اند  ها 
،  ۷ ق، ج. ۱۴۲۵اند (دمیری،  ). دلیل حکم مزبور را ورع [احتیاط] دانسته ۲۰۶ ، ص. ۴ ق، ج. ۱۴۱۴(سرخسی،  

  ) ۱۲۲، ماده  ۱۹۹۲،  قانون الاحوال الشخصیه الیمنی ). در قوانین برخی کشورهای اسلامی مانند یمن ( ۱۵۴ ص. 
  ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(   و اندونزی 

 چنین دیدگاهی مورد پذیرش قرار گرفته است. 

 دگاه ید  ی ابیارز 
 مستندات نظریۀ فوق، از جهات مختلف قابل تأمل و بررسی است.  

س :  الف  رر تفاق   ی ب م   در   نظر ا رار   ر ی تأث   عد ب   در   اق س  ن
دلیل مخالفت فقیهان دیگر محقق نیست؛ بدین جهت، بسیاری دیگر اقرار ورثه به وجود چنین اجماعی به

واسطۀ چنین اقراری، نسب ایجادشده حتی اگر اقرارکننده، فقط یک نفر باشد  اند و بهرابطه بنوت را مؤثر دانسته 
 ). ۹۲ ص.   ،۷ ج.   ق،۱۴۰۹(ماوردی، 

س )  ب  رر ث   ی نف   ۀ ادل   ی ب زنا   ن ی ب   توار دال  ی زان   و   ول
ادلۀ مذکور به ادلۀ ذیل قابل پذیرش نیستند؛ زیرا در روایات ناظر به موضوع توارث، دو اشکال عمده وجود  

تواند درصدد نفی نسب ولدالزنا باشد. نخست، در برخی موارد  دارد و با در نظر گرفتن این اشکالات، این ادله نمی
). به عبارت دیگر، در این موارد ۳۳۰ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۲۱بین نسب و توارث ملازمه برقرار نیست (فضل الله،  

  روایات  اینکه  دوم دلیل.  است  منتفی  موانعی  وجود  دلیلبه   توارث  بوده، اما محقق  نسب  –  کفر  و  قتل  همانند  –
  باشد   خارج  ادله  این  از  تخصصا  نسب  موضوع  و  باشد  شده  تخصیص  توارث، دچار  موضوع  به  نسبت  مذکور

 ). ۱۵۰ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۳۸۹لنکرانی،  فاضل(
 جهت استدلال به دو دلیل ناتمام و قابل مناقشه است؛  )  ۲دوم، استناد به برخی آیات قرآن کریم (مجادله،  

هُمْ   «وَانَّ آیه شریفه  ذیل  که مطابق  است  اعراب جاهلیت  عادت  توبیخ  مقام  در  آیه شریفه  نخست:  دلیل 
لَیقُولُونَ مُنْکراً مِنَ الْقَوْلِ» احکام شرعی را انکار نموده و از حق رویگردان شدند و زن را در حالت بلاتکلیفی  

می قرار  بیمطلق  لفظی  گفتن  با  و  و   تحریم  خود  بر  را  زناشویی  رابطه  –  طلاق  بدون  –معنی  دادند    کرده، 
  ظهار، احکام  در  اسلام، همسران  نظر  از  کهشود؛ درحالی می  ابدی  زوج، حرام  ظهار  سبببه  زوجه  پنداشتندمی

گاه برای  سازد. آن ). و ظهار زوج، آنان را برای ابد حرام نمی۳۴۱ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۱۹نسفی،  (  ندارند  را  مادران
نمی ایشان  مادران  همسرانشان  یعنی  وَلَدْنَهُمْ»  ئِی  اللاَّ الاَّ  هاتُهُمْ  مَّ

ُ
أ «انْ  فرموده:  معنا  این  بلکه تأکید  شوند، 
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کند و این با وجوب دادن  اند و عمل ظهار، افاده طلاق نمیمادران تنها همان زنانی هستند که ایشان را زاییده
 ). ۳۱۴ ص.   ،۱۹ ج.   ،۱۳۶۰کفاره منافات ندارد (طباطبایی، 

  ق، ۱۴۱۵عنوان کلام مستأنفه و مستقل در مقام بیان احکام ظهار است (درویش،  دلیل دوم: آیه شریفه به 
  ق،۱۴۱۹کثیر،  ) و در مورد عدم نسب زید بن حارثه به پیامبر اسلام (ص) نازل شده است (ابن۷ ص.   ،۱۰ ج. 
 ) و دلالتی بر نفی نسب ندارد.  ۳۶۶ ص.   ،۶ ج. 

س :  ج  رر ت ی روا   ی ب سحاق   ا ن   ا س ی   و   عمار   ب ن   ون دالرحمن   ب  . عب
استناد به روایت اسحاق بن عمار و یونس بن عبدالرحمن جهت الحاق نسب به ادله ذیل صحیح نیست؛ 
زیرا چنین دیدگاهی در بین امامیه شاذ و نادر است. حتی برخی مانند شیخ طوسی، این نظریه را به راوی نسبت 

(غروی،   ندارد  روایی  پشتوانه  که  موقوفه ۳۴۲ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۱۷داده  را  مزبور  حدیث  امامیه،  محدثان   .(
اند که در نظر ایشان حکم ولدالزنا با فرزند متولد از لعان مشترک  اند و آن را ناشی از وهم راوی دانستهدانسته 

دلیل ضعف راوی آن (غیاث ). علاوه بر موقوفه بودن، سند حدیث به۲۴۸ ص.   ،۴ ج.   ش،۱۳۶۳است (حلی،  
دلیل ). بدین جهت برخی فقهای امامیه آن را به ۶۲۶ ص.   ،۱۲ ج.   ق،۱۴۱۸بن کلوب) ضعیف است (طباطبایی،  
) و انتساب ولدالزنا به مادر را  ۳۴۷ ص.   ،۱۵ ج.   ق،۱۴۳۱اند (وجدانی فخر،  ضعف و مخالفت با قواعد، نپذیرفته

دلیل مرسله بودن  ). همچنین، روایت یونس بن عبدالرحمن نیز به۴۹ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۵اند (یزدی،  نپذیرفته 
). لذا برخی روایات مذکور را  ۱۵۴ ص.   ،۱ ج.   تا،الغطاء، بیسنت اعتباری ندارد (کاشفو موافقت با دیدگاه اهل

)، یا حمل بر موارد شبهه از طرف مادر  ۶۲۶ ص.   ،۱۲ ج.   ق،۱۴۱۸حمل بر تقیه یا عدم زانیه بودن (طباطبایی،  
علت  همچنین استناد به اصل احتیاط جهت حرمت نکاح به ).  ۵۶۹ ص.   ،۱۷ ج.   ق،۱۴۰۹اند (حرعاملی،  کرده

)؛ ۲۳فقدان دلیل قابل پذیرش نیست. ضمن اینکه قرآن کریم، موارد حرمت نکاح را بیان نموده است (نساء،  
). مسلماً موارد دیگر از  ۲۰۷ ص.   ، ۳ ج.   ق،۱۴۱۷یکی از آن موارد حرمت، نکاح با عنوان مادر است (خرشی،  

 شمول این حکم، خارج است.  

ت  ت دلال سی روایا رر م د: ب عان در احکا د از ل زنا با طفل متول دال شتراك ول ر ا ده ب  کنن
ها به دو دلیل، قابل پذیرش نیست؛ در روایت نخست، اسناد دلیل ضعف راوی و اختلاف آناین روایات به 

  ). ۱۹۹۶ ص.   ، ۴ ج.   ق، ۱۴۱۲دلیل ضعف راوی، قابل پذیرش نیست (دارمی،  روایت صنعانی به محمد بن سالم به 
). همچنین ۱۹۹۷ ص.   ،۱۴ ج.   ق،۱۴۱۲دارمی،  عبید» تضعیف شده است (همچنین راوی روایت دیگر «ابن 

اشتراک احکام آن به  فقها نسبت  بهادعای اجماع  لعان  از  دلیل دیدگاه مخالف،  ها در ولدالزنا و طفل متولد 
 مسلمانان  سایر  به  را   ولدالزنا  و  دانسته  ناصواب  را  قیاسی  چنین  –  صالح  بن  حسن  –صحیح نیست؛ لذا برخی  

  ، ۷ ج.   ق،۱۴۳۳قدامه،  ابن(  اندداده  نسبت  خویش  مادر   به  را  لعان  از  متولد  طفل  کهاند، درحالیکرده  منتسب
ها در ماهیت و احکام، صحیح نیست دلیل اختلاف آن). به عبارتی دیگر، مقایسه این دو موضوع به۳۶ ص. 

 ).  ۴۰۸۱ ص.   ،۹ ج.   ق،۱۴۳۲مالکی، (لخمی 
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 شان یا  ۀعدم الحاق نسب طفل به مادر و ادل دگاهید

 دیدگاه فوق در دو مبحث تقریر نظریه و مستندات آن قابل بررسی است: 

 مادر  به  طفل  نسب الحاق   عدم  یۀنظر   ری تقر 
)  ۳۹۸ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴مشهور فقیهان امامیه معتقد به عدم انتساب مطلق ولدالزنا به زانی و زانیه (نجفی،  

). دلیل این حکم، عدم زوجیت و اماره  ۱۸۳ ص.   ،۸ ج.   ش،۱۳۶۵اند (طوسی،  ها شدهو عدم ارتباط بین آن
) و در صورت وجود فرزندان  ۳۹ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۲۲؛ بخاری،  ۴۹۱ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۰۷فراش است (حلبی،  

). ۱۰۵ ص.  ،۸ ج.  ق،۱۳۹۰عاملی،  شود (حسینی ها برقرار نمیگونه رابطه نسبی (اخوت) بین آن دیگر، هیچ 
به اولاد او می به  بلکه میراث ولدالزنا  رسد و مطابق دیدگاه فقیهان امامیه در صورت فقدان فرزندان، میراث 

از فقهای حنفی، منکر نسبت ولدالزنا و مادر ۲۳۸ ص.  ،۱۳ ج.   ق،۱۴۱۳رسد (عاملی،  می   (ع) امام ). برخی 
). برخی فقهای  ۴۴۹۵ ص.   ،۹ ج.   ق،۱۴۲۷اند (قدوری،  ها قائل به تحریم شده اند؛ اما نسبت به نکاح آن شده

ترین دلیل بر نفی  ). مهم۱۰۸ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۳۸۶اند (رملی،  شافعی، الحاق ولدالزنا به مادر را مطلقاً نپذیرفته
). ۱۶۰ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۱۵الحاق نسب، جنس بودن الف و لام در واژه «ولد» و «الفراش» است (جصاص،  

  آن   بودن  غیرشرعی  را  مادر  به  ولدالزنا  انتساب  عدم  دلیل  –  مصر  مفتی  – برخی مانند شیخ عبداللطیف حمزه  
 ).  ۱۸۹ ص.   م،۱۹۹۶احمد،  زیاد( انددانسته 

 مادر  به  طفل  نسب  الحاق عدم  یۀنظر   ۀادل انیب

ت ی روا   ا
 کننده بر نفی مطلق نسب ولدالزنا الف: روایات دلالت
به  برخی روایات  نفی شده است که در  او  بین ولدالزنا و والدین  ارتباط  صورت غیرمستقیم، وجود هرگونه 

 کنیم. جهت تبیین موضوع به برخی اشاره می
 . حدیث فراش ۱

  ق،۱۴۲۲نخستین روایتی که مورد استناد قرار گرفته، روایت «الولد للفراش و للعاهرالحجر» است (بخاری،  
عابدین،  اند (ابنحنفی، ضمن استدلال به این حدیث، ادعای اجماع نموده). برخی از فقهای  ۷۰ ص.   ،۳ ج. 

برای  ۸۰۰ ص.   ،۶ ج.   م،۱۹۹۶ نسب  اثبات  نخست،  معنای  مطابق  است:  معنا  دو  دارای  مذکور،  حدیث   .(
شود؛ اما بنابر معنای دوم آن، کلمه «ولد»، جنس است و نسبی  صاحب فراش و عدم بهره برای زانی اثبات می
). به عبارتی دیگر، اثبات ۱۶۰ ص.   ،۵ ج.   تا،عربی، بی شود (ابنبرای او مطلقاً (از جانب زانی و زانیه) ثابت نمی

 ). ۱۶۰ ص.   ،۵ ج.   ق، ۱۴۱۵یابد (جصاص، واسطۀ فراش تحقق می نسب به 
 . روایت عبدالله بن عمر۲

عاص روایت کرده است که وقتی مکه در عهد پیامبر اکرم (ص) فتح شد، مردی بلند  عبدالله بن عمرو بن
شد و گفت: «فلانی پسر من است که من در زمان جاهلیت با مادرش زنا کردم.» پیامبر اسلام (ص) فرمودند: 
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ای در اسلام نیست جز از بین بردن امر جاهلی و طفل متولد شده برای صاحب فراش است و برای  «انگیزه
). پیامبر اسلام (ص) در این روایت، از انتساب ولدالزنا ۲۸۳ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۹داود،  زانی سنگ است.» (ابی 

  فراش   در  –به زانی خودداری کردند و الحاق ولدالزنا را امری جاهلی دانستند و نسبت به کیفیت ولادت طفل  
 . ندادند تفصیل را مسئله حکم و نکردند مطرح پرسشی – آن عدم یا زوجه بودن

 ولدالزنا کننده بر نفی مطلق ارث ب: روایات دلالت 
 . روایت نخست: صحیحه عبدالله بن سنان۱

الذی أنفق : «یعطی (ع)  اند: «کم دیه ولدالزنا؟ قالباره چنین نقل کردهایشان در روایتی صحیحه دراین 
 ). ۳۴۳ ص.   ،۹ ج.   ش،۱۳۶۵: الامام» (طوسی،  (ع) علیه ما أنفق علیه» قلت: فانّه مات و له مال من یرثه؟ قال

عرض کردم: دیه زنازاده چقدر است؟ فرمودند: به کسی که در مورد او مخارجی کرده،   (ع) به امام صادق
پرداخته می اوست؟  هزینه مخارج  وارث  ماند، چه کسی  بر جای  مالی  او  از  و  بمیرد  زنازاده  اگر  شود. گفتم: 

 . (ع) فرمودند: امام
 (ع)  امام  غیر   وارثی  و  باشد  داشته  وارثی  ولدالزنا  که  موردی  بین  –  (ع) ذیل روایت به جهت ترک تفصیل امام

 ). ۸۴ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۲۲مازندرانی، سیفی( دارد ولدالزنا ارث مطلق نفی بر دلالت – باشد نداشته
 . روایت دوم: مکاتبه نقل شده از اشعری قمی ۲

«یسأله عن رجل  اند که مضمون آن چنین است:  ایشان در روایتی مبنی بر عدم ارث ولدالزنا از زانی آورده
بخطّه وخاتمه: «الولد لِغَیه   (ع) فجر بامرأه ثمّ انّه تزوّجها بعد الحمل فجائت بولد هو أشبه خلق الله به فکتب 

ث» (حرعاملی،   ). «در مورد مردی که با زنی زنا کرد. سپس پس از باردارشدن  ۲۷۴ ص.   ،۲۶ ج.   ق،۱۴۰۹لایورِّ
با خط خویش نوشت:   (ع) زن، با وی ازدواج نمود؛ سپس فرزندی متولد شد که شباهت به زانی داشت. امام

 برد.»«فرزند بیهوده است و ارث نمی
بودن و محرومیت است (بجنوردی، معنای باطلدر این روایت از ولدالزنا به «لغَیه» تعبیر شده است که به

شود؛ اما برخی فقها ). این محرومیت از میراث، اطلاق دارد و شامل زانی و زانیه نیز می ۴۷ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۱۰
اند و معتقد به کاربرد حدیث در موارد با توجه به ابهام در تعابیر «بعض أصحابنا» در سند روایت خدشه وارد کرده

شده شرعی  حکم  (خویی،  تأیید  نیست  صحیح  ولدالزنا  نسب  نفی  اثبات  جهت  روایت  به  استناد  بنابراین  اند؛ 
 ). ۲۲۵ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۸
 . روایت عمرو بن شعیب ۳

در برخی روایات، ولدالزنا از هرگونه میراث و نسب ممنوع دانسته شده است. عمرو بن شعیب از پدرش از  
پیامبر اسلام (ص) این روایت را نقل نموده است: «ایما رجل عاهر بحره او امه فالولد ولدالزنا لایرث و لایورث» 

آزاد یا کنیز مرتکب زنا شود [و فرزندی متولد گردد] ). «هر مردی به زن  ۴۲۸ ص.  ، ۴ ج.  ق، ۱۳۹۵(ترمذی،  
گذارد.» ترک تفصیل بین بودن زوجه  جای میبرد و نه ارث بهها ولدالزنا بوده و چنین فرزندی نه ارث میفرزند آن

). بنابراین، حدیث ۶۸ ص.   م،۲۰۰۸در فراش یا عدم فراش، دلالت بر عمومیت حکم دارد (احمد عبدالحمید،  
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مذکور در نفی نسب ولدالزنا صراحت دارد؛ بدیهی است ارث از لوازم نسب است و با یکدیگر ملازمه دارند و در  
 شود. صورت نفی میراث، نسب نیز منتفی می

 . صحیحه حلبی ۴
کند: «أیما رجل وقع علی ولیده قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعی ولدها چنین نقل می   (ع) حلبی از امام صادق

 ). ۲۷۵ ص.   ،۲۶ ج.   ق،۱۴۰۹فانّه لایورث منه شیء» (حرعاملی، 
طور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آن را بخرد [و پس از اینکه فرزندی آورد] ادعا  هرکه به

پیامبر اسلام (ص) فرمودند: فرزند از آنِ کند که فرزند از آن اوست، از آن فرزند ارث دریافت نمی کند. پس 
برد، مگر مردی که ادعا کند مادر این ولد  ای نیست و از زنازاده کسی ارث نمیفراش است و برای زناکار بهره

 در خانه او بوده است. 
اما امام پدر زانی از طفل است؛  تعلیل    (ع) نحوۀ استدلال: این روایت اگرچه در مورد نفی ارث  در مقام 

با حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهرالحجر» چنین فرمودند: «فانّه لایورث منه شی ء» و مضمون روایت را 
مازندرانی، صورت مطلق دارد (سیفی دلیل عمومیت، دلالت بر نفی ارث ولدالزنا بهتعلیل آوردند. چنین اطلاقی به

 ). ۸۸ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۲۲

 ی عقل   ل ی دل 
دلیل طاعت بر بندگان عرضه داشته  دانند که خداوند متعال بهسنت، نسب را نعمتی میبرخی فقهای اهل

با معصیت جمع نمی از موضوع نسب خارج می است و نعمت  زنا  به عبارتی دیگر، موارد  شود (شافعی،  شود. 
(سرخسی، ۱۸۹ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۰۰ فحشا  اشاعه  عدم  و  زانی  مجدد  ارتکاب  عدم  مزبور،  حکم  دلیل   .(
 ) است.  ۱۷۱۸ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۲۲) و اصل احتیاط (سغناقی، ۲۰۷ ص.   ،۴ ج.   ق،۱۴۱۴

 دگاه ید  ی ابیارز 
 مستندات نظریۀ فوق، از جهات مختلف قابل تأمل و بررسی است.  

ستدلال :  الف  ش   ث ی حد   به   ا  فرا
اند و جهت عدم اجماع نمودهبرخی با استناد به حدیث فراش نسبت به عدم انتساب ولدالزنا به زانی ادعای  

نظری قابل پذیرش نیست؛ زیرا فقیهان مالکیه،  اند؛ چنین اتفاق انتساب ولدالزنا به مادر، بدان استدلال کرده
پذیرفته زانی  علم  صورت  در  را  ولدالزنا  فرزند  الحاق  به  نسبت  گاهی  آ عدم  را  میراث  محرومیت  دلیل  و  اند 

) و عدم ادعای زانی نسبت به فرزند مبنی بر وجود نسبت ابوت مطرح  ۴۰۸۱ ص.   ،۹ ج.   ق،۱۴۳۲مالکی،  (لخمی 
اند؛ بنابراین، در صورت عدم ادعای زانی نسبت به فرزند، همانند عدم فراش مادر و اجرای حد، نسب نیز  کرده

دلیل مخالفت ). و ادعای شرعی نبودن روابط بر نفی نسب به ۱۴۵ ص.   ،۵ ج.   ق،۱۴۳۲شود (طیار،  منتفی می 
 ). ۱۸۹ ص.   م،۱۹۹۶با اجماع فقها قابل پذیرش نیست (زیاد احمد، 
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س   و   ل ی تحل :  ب  رر ت ی روا   ی ب  ا
کرده  وارد  خدشه  (ص)  اسلام  پیامبر  از  عمر  بن  عبدالله  روایت  سند  به  نسبت  فقها  (خویی،  برخی  اند 

 ). ۲۲۵ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۸
 چنین استدلالی به ادلۀ ذیل صحیح نیست. 

دهد بلکه بایستی آن را  . روایت فوق معتبر بوده و عبارت «بعض أصحابنا» آن را در حکم مرسل قرار نمی۱
است  روایت  در  خاتمه»  و  بخطه  «فکتب  و  یسأله»  «معی  عبارات  وجود  آن،  دلیل  دانست.  مستند 

 ).  ۸۷ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۲۲مازندرانی، (سیفی 
طوری که ایشان  شود. به عدالت راوی اثبات می. راوی حدیث معتبر بوده و با تتبع در کتب رجالی، وثاقت و  ۲

اند و این امور را دلیل بر وثاقت، اعتماد و و وصی سعد بن سعدالاشعری دانسته  (ع) را جزء اصحاب امام رضا
ویژه تعلیل ). ضمن اینکه اطلاق روایات مذکور به۱۴۵ ص.   ، ۲ ج.   ق،۱۴۱۵اند (یزدی،  عدالت راوی ذکر کرده

ث» شامل مادر نیز می لِغَیه لایورِّ ). همچنین روایت ۱۲ ص.  ، ۱ ج.  ق،۱۴۱۴شود (روحانی،  ذیل روایت «الولد 
عباس در مورد جاهلی بودن مساعات (زنا) و نفی هرگونه ادعا نسبت به طفل متولد از زنا  نقل شده توسط ابن

قابل   و  بوده  خدشهقابل    –  جبیر  بن  سعید  –دلیل ابهام در راوی آن  ) به ۲۷۹ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۱۹داود،  (ابی 
 ). ۴۳۷ ص.   ،۲ ج.   ق،۱۴۲۱حنبل،  بن احمد( نیست استناد
سنت در مورد او  دلیل ضعف راوی «ابن لهیعه» معتبر نیست. محدثان اهل . روایت عمرو بن شعیب نیز به ۳

). علاوه بر ضعف سند، از  ۲۲۶ ص.   ق،۱۴۰۶حجر،  اند: «خلط بعد احتراق کتبه» (ابناین عبارت را به کار برده
دلیل وجود احتمالات دیگر قابل استدلال نیست؛ زیرا ممکن است زانیه در فراش بوده باشد  نظر دلالی نیز به

 ). بنابراین، روایت مورد استدلال، اطلاق ندارد.  ۱۷۳ ص.   ق،۱۴۰۷(فوزان، 
 از دو جهت دارای اشکال است:  (ع) . استناد به روایت صحیحه حلبی از امام صادق۴
اخبار واحد بوده که مطابق نظر برخی فقیهان، حجیت ندارد. افزون بر    و . نخست، حدیث مورد استدلال جز ۱

 ).  ۳۴۶ ص.   ، ۱۵ ج.   ق، ۱۴۰۶این، حدیث فوق به جهت مجهول بودن راوی، قابل استناد نیست (مجلسی،  
درحالی۲ دارد  نسب طفل  در  و شک  فراش  اماره  موارد وجود  به  اختصاص  روایت،  مورد  اینکه  دوم  که . 

 ).  ۹۹ ص.   ،۱ ج.   ق،۱۴۱۳موضوع نسب ولدالزنا ناظر به موارد عدم وجود اماره فراش است (محسنی، 
رسد قول به الحاق ولدالزنا به مادر به ها به نظر می پس از بیان مستندات و ادلۀ هر دو دیدگاه و تحلیل آن

 ادلۀ ذیل از اتقان بیشتری برخوردار است: 
ها وجود  گونه دلیل خاصی بر انتفای بنوت آن کند و هیچ. عنوان واژۀ «ولد» در لغت بر ولدالزنا صدق می۱

 ).  ۹ ص.   ،۳ ج.   ش،۱۳۶۸گردد (صانعی، ) و آثار نسب جاری می۱۲۵ ص.   ،۳ ج.   ق،۱۴۱۷ندارد (خویی، 
  ق، ۱۴۱۵شود (نراقی،  لغوی خود حمل میدلیل عدم حقیقت شرعیه بر همان معنای  . و لفظ «ولد» به۲

 موضوع   به  ناظر  –  خاص  نص  دلیلبه   –) و قدر متیقن از ادلۀ مطروحه در نفی نسب ولدالزنا  ۲۲۱ ص.   ، ۱۶ ج. 
 بر   را  «ولد»  عنوان  و  انددانسته   خاص  دلیل  را  ولدالزنا  ارث  از  محرومیت  دلیل   فقها  که برخیاست، چنان   توارث
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  ،۳ ج.   ق،۱۴۱۸خویی،  (  اندکرده  طفل  نفقه  پرداخت  به  مکلف   را   عرفی   سبب، والدین  دانند؛ بدینمی  آن، صحیح
 ).  ۶۴ ص. 

با موضوع توارث نسبت به ارتباط بین ولدالزنا و مادر صراحت دارد و جهت اجرای این  ۳ . روایات مذکور 
(کاشف  نیست  عدم  اصل  و  مرجحات  به  نیاز  بی حکم،  می ۱۵۴ ص.   ،۱ ج.   تا،الغطاء،  اینکه  به ). ضمن  توان 

 عمومات ادله و حکم عرف نیز مراجعه کرد. 
و اشکالات  ۴ دارد  مادر  و  ولدالزنا  بین  نسبت  بر وجود  بن عمار دلالت  توسط اسحاق  نقل شده  روایات   .

دلیل وثاقت راوی،  عبدالرحمن (غیاث بن کلوب) بهمطروحه نسبت به راوی احادیث اسحاق بن عمار و یونس بن
اند و شاذ بودن این مردود است. با توجه به دلیل مذکور، فقها به روایات نقل شده از طریق ایشان استناد کرده

(طوسی،   است  نگردیده  ثابت  فقها  نزد  آن ۳۸۰ ص.   ،۱ ج.   ق، ۱۴۰۳احادیث  اینکه حمل  تقیه  ). ضمن  بر  ها 
 دلیل عدم تعارض، قابل پذیرش نیست. به 

اند و با تمسک به جنس بودن واژگان  . برخی از قائلان به نظریۀ عدم الحاق به حدیث فراش استناد کرده ۵
واسطۀ  اند؛ لکن روایت مذکور دلالت بر حصر نسب به «الولد» و «الفراش»، معتقد به نفی مطلق نسب ولدالزنا شده 

 ).  ۱۵۴ ص.   ، ۱۷ ج.   ق، ۱۴۱۴کند (سرخسی،  فراش ندارد. ضمن اینکه سیاق حدیث آن را تأیید می 
از سوی برخی اهل۶ به. ادعای اجماع  به مادر  انتساب ولدالزنا  به عدم  دلیل وجود دیدگاه سنت، نسبت 

اند و اطلاق  مخالف، قابل نقض است؛ بدین جهت اجرای حکم مزبور را مقید به عدم وجود اماره فراش کرده
 ). ۱۶۴ ص.   ،۷ ج.   ق،۱۴۲۱عبدالبر، اند (ابنآن را نپذیرفته

 ي ریگجهینت

ویژه حدیث فراش  . دربارۀ انتساب ولدالزنا به مادر، دو دیدگاه مطرح گردید؛ برخی فقها با استناد به روایات به ۱
اند. برخی مستندات این نظریه پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولاً استناد  و ادلۀ عقلی قائل به الحاق طفل به مادر شده

های مخالف قابل پذیرش نیست. ثانیاً: تمسک به قاعده فراش جهت اثبات  دلیل وجود دیدگاهبه اجماع فقها به
 حصر با سیاق روایت مخالفت دارد. 

. استناد به غیرشرعی بودن روابط زانی و زانیه جهت عدم الحاق ولدالزنا به مادر به دو دلیل قابل پذیرش ۲
گردد و روایات نافی نسب نیست؛ اولاً حقیقت شرعیه واژۀ «ولد» ثابت نگردیده و بر همان معنای لغوی حمل می

 شود. ثانیاً: چنین دیدگاهی با اجماع فقها مخالفت دارد. بر موضوع توارث حمل می
ها و عدم انطباق احکام . مقایسه روایات ناظر به احکام ولدالزنا و فرزندان متولد از لعان، دلالت بر تمایز آن ۳

 دلیل ضعف راویان آن، قابل استناد نیست. ها بر یکدیگر دارد و روایات مورد استدلال به آن 
. استدلال به نعمت بودن نسب جهت الحاق ولدالزنا به مادر و سلب نسب از زانی صحیح نیست؛ لازمه ۴

 چنین استدلالی ترجیح بلامرجح است. 
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ترین ادلۀ قائلین به عدم انتساب، روایات مطروحه در موضوع توارث بین ولدالزنا و مادر است . یکی از مهم۵
دلیل عدم ملازمه قابل پذیرش  ها دارد؛ لکن روایات مذکور بهکه ظهور در عدم جریان توارث و ارتباط بین آن

 نبوده ضمن اینکه ادلۀ ناظر بر انتساب ولدالزنا نسبت به توارث، خروج موضوعی دارد.  
دلیل مخالفت با سیاق و  . استناد به ظاهر برخی آیات قرآن کریم جهت اثبات الحاق ولدالزنا به مادر به۶

 شأن نزول آیه شریفه، قابل پذیرش نیست. 
عنوان یک تبصره، اضافه گردد که طفل متولد از زنا  قانون مدنی به ۱۱۶۷نظر به خلأ قانونی، در ذیل ماده  

 شود. به مادر منتسب می 
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 قرآن کریم 

 . بیروت: دارالمعرفة.البحر الرائق شرح کنز الدقائقتا). الدین بن ابراهیم. (بینجیم، زینابن
 . بیروت: دارالفکر.المحلی بالآثارتا). حزم، علی بن محمد. (بی ابن

 . تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه ).  ۱۳۹۴امامی، اسدالله. ( 
 نا. جا: بی . بی المسند للامام احمد بن حنبل). ۱۴۲۱احمد بن حنبل، ابوعبدالله. (

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامی.مجمع الفائدة و البرهان). ۱۴۰۳اردبیلی، احمد بن محمد. (
 . بیروت: دارالقبلة للثقافة الاسلامیة.السنن). ۱۴۱۹داود، سلیمان بن اشعث. (ابی
 . الکویت: مکتبة الأقصی.مسند عائشة). ۱۴۰۵داود، عبدالله بن سلیمان. (ابیابن
 . بیروت: دارالفکر.المحلی بالآثارتا). حزم، ابومحمد علی بن احمد. (بی ابن

 . ریاض: مجمع الملک فهد بالطباعة.النهایة فی غریب الحدیث و الأثر). ۱۴۳۱ابوبلال، احمد بن محمد. (
 . بیروت: دارالفکر. رد المحتار علی الدر المختار). ۱۹۹۶عابدین، محمدامین بن عمر. (ابن
 . مصر: مکتبة القاهرة. المغنی). ۱۳۸۹قدامه، ابومحمد عبدالله بن احمد. (ابن
 . بیروت: دارالفکر.الشرح الکبیر). ۱۴۳۳قدامه، ابومحمد عبدالله بن احمد. (ابن
 . بیروت: مکتبة المنار.زاد المعاد فی هدی خیر العباد). ۱۴۱۵بکر. (قیم، محمد بن ابیابن
 . بیروت: دار الکتب العلمیة. الاستذکار). ۱۴۲۱عبدالبر، یوسف بن عبدالله. (ابن
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.تفسیر القرآن العظیم ). ۱۴۱۹کثیر، اسماعیل بن عمر. (ابن
 . بیروت: دار الکتب العلمیة. المبدع شرح المقنع). ۱۴۱۸مفلح، ابراهیم بن محمد. (ابن
 . سوریه: دار الرشید.تقریب التهذیب). ۱۴۰۶حجر، احمد بن علی. (ابن

 . فلسطین: جامعة النجاح الوطنیة فی نابلس. احکام ولد الزنا فی الفقه الاسلامی). ۲۰۰۸احمد عبدالحمید. (
 . تهران: مؤسسه عروج. القواعد الفقهیة). ۱۴۱۰بجنوردی، سید محمد بن حسن. (

 . مصر: المجلس الأعلی للشئون الاسلامیة.صحیح البخاری). ۱۴۲۲بخاری، احمد بن اسماعیل. (
 . مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی. السنن). ۱۳۹۵ترمذی، محمد بن عیسی. (
 . بیروت: معهد البحوث العلمیة. الجامع لمسائل المدونة). ۱۴۳۴تمیمی، ابوبکر بن محمد. (

 . مکة المکرمة: المکتبة التجاریة. المعونة علی مذهب عالم المدینة (الامام مالک بن أنس) تا).  ثعلبی، عبدالوهاب بن علی. (بی 
 جا: دار المنهاج.. بینهایة المطلب فی درایة المذهب). ۱۴۲۸جوینی، عبدالملک بن عبدالله. (

 . قم: اسماعیلیان.شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام). ۱۴۰۹حلی، جعفر بن حسن. (
 . قم: اسماعیلیان. ایضاح الفوائد). ۱۳۶۳حلی، محمد بن حسن. (

 .(ع) . اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنینالکافی فی الفقه). ۱۴۰۷حلبی، ابوالصلاح. (
 . ریاض: أضواء السلف. تنقیح التحقیق فی احادیث التعلیق). ۱۴۱۸حنبلی، محمد بن احمد. (

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامی. مفتاح الکرامة فی شرح القواعد العلامة). ۱۳۹۰حسینی عاملی، سید جواد. (
 . مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة.وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشرعیة). ۱۴۰۹حر عاملی، محمد بن حسن. (

 . قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی. المبانی فی شرح العروة الوثقی). ۱۴۱۸خویی، سید ابوالقاسم موسوی. (
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 . قم: انصاریان. التنقیح فی شرح العروة الوثقی). ۱۴۱۷خویی، سید ابوالقاسم موسوی. (
 . قطر: وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة.التبصرة). ۱۴۳۲لخمی مالکی، علی بن محمد. (

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.حاشیة الخرشی). ۱۴۱۷خرشی، محمد بن عبدالله. (
 . ریاض: دار المغنی.السنن).  ۱۴۱۲دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن. (

 . سوریه: الارشاد. اعراب القرآن الکریم و بیانه ). ۱۴۱۵الدین. (درویش، محی
 . ریاض: دار المنهاج. النجم الوهاج فی شرح المنهاج). ۱۴۲۵دمیری، محمد بن موسی. (

 . مصر: مکتبة المصطفی البابی. نهایة المحتاج الی شرح المنهاج). ۱۳۸۶عباس. (رملی، محمد بن ابی
 . مصر: مطبعة مصطفی البابی. فتح القدیر للکمال ابن الهمام). ۱۳۸۹رومی، محمد بن محمد. (

 . بیروت: دار العلم.المفردات فی الفاظ القرآن الکریم ). ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (
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